
پروردگارا، درود و رحمت فرست بر على بن موسى که در مقام رضا به حد کمال بود او بنده تو و حافظ دین 

تو و قیام کننده به حکم عدل تو و دعوت کننده به سوى دین تو و دین پدران با صدق و حقیقت خود بود، 

بر آن بزرگوار درود   و   رحمتى فرست که کسى غیر تو قادر بر حساب ثوابش نباشد.

فرازهایی از زیارتنامه مخصوص امام رضا )ع( �

اذن ورود

ضَا المُْرْتضََى عَبْدِکَ وَ وَلیِِّ دِینکَِ  َّهُمَّ صَلِّ عَلىَ عَلیِِّ بْنِ مُوسَى الرِّ الل
ادِقِینَ صَلَاهً   القَْائـِـمِ بعَِدْلکَِ‏ وَ الدَّاعِی إلِـَـى دِینکَِ وَ دِینِ آباَئـِـهِ الصَّ

لَا یقَْوَى عَلىَ إحِْصَائهَِا غَیْرُکَ‏

ســردار و ســپهبد، به نیکــی برازنده او بــود اما 
حاج قاسم بیش از این ســربازی، به این افتخار 
می‌کرد که پیشــوند »خادم‌الرضا)ع(« در کنار 

نامش نشسته است.
به گزارش فارس، برگ برگ دفتر زندگی حاج 
قاسم ســلیمانی آمیخته اســت به عشق به اهل 
بیــت)ع(، دفــاع از مظلومــان و ایســتادگی در 
برابر مســتکبران. او که دلتنگ شــهادت بود و 
همواره آرزوی پر کشــیدن داشــت ۱۳ دی‌ماه 
ســال ۱۳۹۸ بــه آرزوی دیرینــش رســید و راه 
آســمان را در پیش گرفــت. حالا چهار ســال از 
نبودنش می‌گذرد و کارمان شده مرور عکس‌ها 
و خاطراتش، که مرهمی باشد بر غم‌ دوری‌اش.

مردی که جان فدای مهربان جبهه مقاومت بود 
و زائر عاشق و خادم پاک امام رضا)ع(. خادمی 
که افتخار شــرکت در مراسم غبارروبی مضجع 
شــریف حضرت رضا)ع( و اقامه دو رکعت نماز 
عاشــقانه در کنــار مرقــد مطهر حضــرت را هم 
به دســت آورد؛ افتخــاری که نصیب هر کســی 

نخواهد شد... .
او عاشق و دلباخته امام رضا)ع( بود و در محضر 
امام رضا)ع( قنوت‌های عاشقی را با اخلاص و 
متواضعانه می‌خواند و حتما در همین نجواهای 
خاضعانه در حریم رضوی تذکره شــهادت خود 

را گرفت.

یک یادگاری از یک حادثه	•
اما داســتان دلدادگی حاج قاســم بــه حضرت 
رضا)ع(، داســتانی عجیب و شنیدنی است که 
هر بار شنیدنش، چراغ تازه‌ای در دل‌های‌مان 
روشــن می‌کند. مثل ماجرای آن انگشــتر سبز 

رنگی که در دســت داشــت و یک بــار خودش، 
قصــه‌اش را برایمــان تعریــف کرد: »یــک وقت 
بــا خودتــان نگوییــد که حــاج قاســم انگشــتر 
زمرد در دســتش دارد، نه، نگین این انگشــتر، 
شیشه‌های کریستال‌های شکســته شده حرم 
مطهر امام رضاست، در زمان انفجار...«؛ انفجار 
تروریســتی خــرداد ســال ۱۳۷۳، همزمان با 
روز عاشــورای حســینی، که حاج قاسم نشانی 
از آن را همیشــه همراه خود داشت تا خونخواه 

شهیدان و دشمن تروریست ها باشد.

نشان خادمی بر سینه سردار	•
این دلبستگی، ســرانجامی شیرین هم داشت 
و در ســال ۱۳۹۶ به پــاس زحمــات و خدمات 
فراوان حاج قاســم ســلیمانی،  حکــم خادمی 
او صادر شــد و  نشــان خادمی‌اش نیــز در دهه 
کرامــت بر ســینه آن شــهید نقش بســت. از آن 
زمان، ایشــان هــر وقت بــه حرم مطهر مشــرف 
می‌شــد به عنوان یــک خــادم در بیت خــدّام و 
در جمــع خادمــان حضــور پیــدا می‌کــرد و بــه 
همین دلیل دیگر خادمان حــرم هم خاطراتی 

به یادماندنی از او در ذهن دارند.
ســالگرد شــهادت حاج قاســم بهانه‌ای شــد تا 
ارادتــش به ســاحت مقــدس امــام مهربانی‌ها 
و خدمتــش در این آســتان مقدس را بــه روایت 

خادمان بارگاه منور رضوی هم مرور کنیم.

خاطره‌ای ماندگار از مراسم خطبه‌خوانی	•
محمد توکلی، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر 
رضوی، درباره ارادت و تواضع ستودنی سردار 
شهید قاسم ســلیمانی به ســاحت مقدس امام 

هشتم)ع( چنین می‌گوید: »ســردار سلیمانی 
از هر جهت بــرای این آســتان مقــدس احترام 
قائــل بــود. بیشــتر اوقــات پایین ضریــح مطهر 
می‌نشست و از همان مکان عرض ادب و ارادت 
به حضرت داشت، زمانی هم که در کنار ضریح 
قرار می‌گرفت بسیار متواضعانه رفتار می‌کرد. 
خاطرم هســت زمانی هــم که برای شــرکت در 
مراســم خطبه‌‎خوانی شــب شــهادت امام رضا 
)ع( در صحن انقلاب حاضر شده بود، ایستادن 
در جایگاه مسئولان را نپذیرفت و ترجیح داد در 
جمع سایر خادمان بایستد تا در لباس خدمت، 

همرنگ و همراه دیگر خادمان باشد.«

حال حاج قاسم هنگام غبارروبی حرم	•
امیر عــارف مــداح اهل‌بیــت )ع( و خــادم حرم 
مطهــر رضوی هم، از حضور ســردار‌‌ ســلیمانی 
در مراســم غبارروبی روضه‌منوره خاطره‌ای به 
یاد دارد: »در یکی از روزهای دهه کرامت سال 
۹۷، قرار بود شست‎وشوی حرم در روز کشیک 
ما انجام شــود؛ طبق روال همیشــگی مشغول 
آماده کــردن فضــا بودیم کــه دیدم ســردار هم 
خیلی ساده و بی‌آلایش وارد شدند. ما همدیگر 
را از قبل می شناختیم و به همین دلیل به محض 
چشم در چشم شــدن، به من اشــاره کردند که 
چیزی نگویم و به حضورشــان واکنشــی نشان 
ندهم، من هم اطاعت کردم؛ لوازم شست و شو 
را به ایشــان دادم و سردار هم شــروع کردند به 
تمیز کــردن روضه منوره. من هم شــروع کردم 
به خواندن این ابیات: »ای صفای قلب زارم هر 
چه دارم از تو دارم / تا قیامت ای رضا جان ســر 
ز خاکت بر ندارم«...، که ناگهان متوجه شــدم 
حال ســردار ســلیمانی منقلب شــد، سرش را 
روی ضریح گذاشت و شروع کرد به گریه کردن.

درخواستی که سردار برای روز طواف 	•
پیکر خود داشت

ادامه خاطره گویی امیر عارف، دلیل این حس 
و حال حاج قاسم را هم مشخص می‌کند: »من 
یک‎بار دیگر این شعر را در مراسم اعطای حکم 
خادمی حاج قاســم و به ســفارش خود ایشــان 
خواندم و دیدم که حاجی با شــنیدن این شــعر 
حس و حال عجیبی دارد. حتی یادم هســت به 
من گفته بود که اگر توفیق شــهادت نصیبشان 
شد، وقتی که تابوتشــان را برای طواف به حرم 

رضوی آوردند هم همین شعر را  برایش بخوانم. 
روزی که پیکر پاک حاج قاسم وارد روضه‌منوره 
شد یک‎دفعه این خواسته شهید را به یاد آوردم 
و حــال خــودم هــم منقلب شــد. وقتــی هم که 
شــروع به خواندن کردم، حــس و حال عجیبی 
در حرم ایجاد شد و صدای هق هق و گریه همه 

بلند شد.«
این خادم حرم مطهر رضوی در ادامه می‌گوید: 
»حاج قاسم بارها به من گفته بود که باید تذکره 
شــهادتش توســط امام رضا)ع( امضا شود و  از 
مــن و دیگــر خادمــان می‌خواســت در زیــارت 
امام رضا)ع( برای شــهادت ایشان در راه حق و 
حقیقت دعا کنیم، بالاخره هم دعاهای ایشان 

مستجاب شد.«

اشک‌های ناتمام در روز عرفه	•
محمد جواد مشــکی باف مقدم، خــادم و مداح 
حرم مطهر رضوی هم از حاج قاسم، خاطراتی 
دارد که برایمان روایت می‌کند: »یک روز قبل از 
عرفه، از سوی آستان قدس رضوی با من تماس 
گرفتند و گفتند تو مداح دعای عرفه هستی. در 
آن روز عرفه، حاج قاسم سلیمانی و دخترشان 
زینب خانم هم زائر امام رضــا)ع( بودند و زاویه 
دید من بــه گونه‌ای بود که حاجــی را خوب می 
دیدم. حــاج قاســم حالــت عجیبی داشــتند و 
فراز به فراز دعا اشــک می‌ریختند. در تمام یک 
ساعت و نیمی که دعا را می‌خواندم ایشان گریه 
می‌کردند و حالت عجیبی داشتند؛ این آخرین 
زیارت سردار حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر 
رضوی بود و دفعه بعد، پیکر ایشان برای طواف 

به حرم آمد.«

روایت خادمان حرم رضوی از دلدادگی شهید حاج قاسم سلیمانی به امام رئوف

سردار »خادم‌الرضا)ع(«

چکامه های زیارت

سعید بیابانکی  

 قندیل و شمعدان و چراغان
آیینه و بلور و کبوتر

تا چشم کار می کند این جا
جمعیّت است و نور و کبوتر

امشب کبوتر دل تنگم
مهمان آشیانه آقاست

امشب تنم نشسته در آشوب
گویی نقاره خانه آقاست

آقا بگیر دست دلم را
از پشت آن ضریح طلایی

چشم انتظار مرهم سبزی ست
این زخم، زخم کرببلایی

امشب حرم، چقدر شلوغ است
بوی اذان رها شده در باد

مثل همیشه می شکند تلخ
بغضی کنار پنجره فولاد

چکامه های زیارت

مهدی جهاندار  

نه می توان به همین سادگی مسافر شد
نه می توان به یکی پر زدن مهاجر شد

بسا کسی که به سوی تو کاروان ها بست
ولی نیامده کارش گرفت و تاجر شد!

بسا کسی که به پابوسی تو هم آمد
ولی به راه تو مؤمن نگشت و کافر شد

خوشا به حال کلاغی که کنج لانه خود
کبوتران تو را دوست داشت، زائر شد

خوشا به حالت چشمان بچه آهویی
که عاشقانه ترین بیت هرچه شاعر شد

قسم به عشق که شرط و شروط لازم نیست
فقط بناست که غایب نبود و حاضر شد

چگونه می شود از سد روزگار گذشت
که لحظه ای بتوان با شما معاصر شد

ببند بار سفر را، پرنده آمد و گفت
که می توان به همین راحتی مسافر شد

زیارت
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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